
در ادامه بحثی که از مهم ترین مقاتل داشتیم به یک مقتل مهم 

و بسیار تاثیرگذار در مجالس عاشورایی می پردازیم که کتاب 

»روضه الشهدا«ست. این کتاب در دوره تیموری و پیش از صفویه 

نوشته شده است. 2کتاب هم از عصر صفوی معرفی خواهم کرد که 

عبارتند از »المنتخب« طریحی و همین طور »بحارالانوار.« 

اساسا اصطلاح روضه خوانی از کتاب »روضه الشهدا« گرفته شده و 

منظور از آن خواندن این کتاب در مجالس است. این کتاب مهم ترین 

و تاثیرگذارترین مقتل فارسی و یکی از نخستین اثرها در این عرصه 

محسوب می شود. نویسنده آن ملاحسین واعظ کاشفی است که 

متوفی 910 هجری قمری یعنی 3 سال بعد از تشکیل سلسله صفویه 

است و البته کتابش را قبل از دوره صفویه نوشته است. 

شهیدمطهری در کتاب حماسه حسینی، واعظ کاشفی را به نوعی ریا 

متهم می کند که در هرات اظهار تسنن می کرده و در سبزوار اظهار 

تشیع، درحالی که ما باید توجه کنیم که ملاحسین واعظ کاشفی 

یک سنی حنفی اما نقش بندی است. حداقل برخی شاخه های 

نقش بندیه به ائمه بسیار ارادت دارند و حتی 12امامی هستند، یعنی 

سنی 12 امامی محسوب می شوند و ملاحسین واعظ کاشفی هم 

چنین شخصیتی است. ایشان ادیب نامداری هم بوده و روضه الشهدا 

ارزش ادبی هم دارد. سال تالیف کتاب یا اتمام کتاب او 908 هجری 

قمری بوده که هنوز صفویه در سرتاسر ایران استقرار پیدا نکرده و 

تازه تاسیس شده بود. 

مصائب انبیا و اهل بیت در این کتاب ذکر شده و مفصل ترین بخش 

آن مربوط به امام حسین)ع( است. نکته ای که درباره روضه الشهدا 

باید مورد توجه قرار دهیم این است که این مقتل از نظر تولی پررنگ 

است اما از نظر تبری خیلی ضعیف است و خیلی از جبهه مخالف و 

بنی امیه و معاویه و... سخن به میان نمی آورد، این هم به سبب مذهب 

مولف و گرایش اوست. 

ملاحسین واعظ کاشفی از نزدیکان سلاطین و امرای تیموری بوده 

و این کتاب را هم به تشویق مرشدالدوله معروف به سیدمیرزا، نواده 

سلطان حسین میرزا معروف به بایقرا، نوشته است. 

کتاب در باب اول از انبیا آغاز می کند و باب 

دوم و سوم در مورد پیامبر و باب چهارم 

تا ششم مربوط به حضرت زهرا)س(، 

امیرالمومنین)ع( و امام حسن)ع( و 

باب هفتم تا دهم شرح فضایل و مصائب 

امام حسین)ع( و یاران و خانواده ایشان 

است که به واقعه عاشورا مربوط می شود. 

در انتها هم در مورد نوادگان و فرزندان ائمه 

بحثی ارائه شده است. 

برخی می گویند این کتاب اولین مقتل 

فارسی است و این طور مشهور شده است، 

اما این حرف دقیقی نیست و مقاتل فارسی 

دیگری هم قبل از آن وجود داشته است، 

اما می توان گفت مهم ترین و تاثیرگذارترین 

مقتل فارسی، روضه الشهداست و قوت ادبی این کتاب 

در این شهرت بسیار موثر بوده است. 

یک گواه برای زیاد خوانده شدن و استقبال از این متن، نسخه های 

متعددی است که از آن به جا مانده و نشان می دهد این متن در ایران 

و شبه قاره، بسیار محل رجوع و استفاده بوده است. 

مولف با ذوق ادبی ای که داشته از اشعار شعرای مختلف مثل حافظ، 

سعدی، مولوی، جامی و دیگران به تناسب مباحث کتاب استفاده 

می کند. حکایات عجیب و بعضا حکایاتی که در منابع قبلی دیده 

نمی شود، در این کتاب دیده می شود. رویکرد مولف هم رویکردی 

عرفانی است و به واقعه عاشورا از باب بلا و ابتلا نگاه کرده است. 

ملاحسین معمولا منابع خود را ذکر نمی کند و سبک داستانی دارد 

اما گاهی از منابع خود اسم می برد که منابع شیعی و سنی را شامل 

می  شود. مثلا »عیون اخبار الرضا« و »روضه الواعظین« از منابع 

شیعی یا »الفتوح« و »تاریخ طبری« از منابع اهل سنت را نام می برد. 

یکی از شیوه های جالب توجهی که مولف در این کتاب استفاده کرده 

گریز زدن است که در مجالس امروز، همین اصطلاح دقیقا معنای 

مشخصی دارد. ذکر یک داستان و ماجرایی خاص و بعدا ربط دادن آن 

به واقعه عاشوراست که ظاهرا واعظ کاشفی مبدع این کار بوده است. 

برخی مطالب و داستان ها در این کتاب – به نسبت منابعی که در 

اختیار ما قرار دارد- برای اولین بار ذکر می شود مثل عروسی حضرت 

قاسم -که مخالفان و منتقدان بسیار دارد- و داستان شیرین خانم، 

کنیز شهربانو که یکی از داستان های غیرقابل پذیرش این کتاب 

محسوب می شود. همچنین اسب امام برای اولین بار در این کتاب به 

نام ذوالجناح نامیده شده است، ماجرای زعفر جنی هم همین طور. 

این باعث شده که برخی از محققان، روضه الشهدا را مورد نقد جدی 

قرار دهند که شاید از همه معروف تر کتاب حماسه حسینی از استاد 

مطهری است و نیز یک فصل از کتاب تاملی در نهضت عاشورا از 

استاد رسول جعفریان. روضه الشهدا و جذابیت آن سبب شده که آن 

را به زبان های مختلفی هم ترجمه کنند و فقط به فارسی باقی نمانده 

است. ترجمه هایی به ترکی از این کتاب داریم مثل حدیقه السعدا از 

فضولی بغدادی شاعر معروفی که به فارسی، عربی، ترکی و کردی 

شعر می گفته است و در جوار حرم امام حسین)ع( هم مدفون است. 

همین طور ترجمه هایی به زبان ازبکی مثلا از صیقلی حصاری و 

ترجمه هایی منثور یا منظوم به اردو که در شبه قاره هند و پاکستان مورد 

استفاده است، مثلا گنج شهیدان، وسیله النجاه و گل مغفرت، همه 

ترجمه های روضه الشهدا هستند. اصل روضه الشهدا هم چندین بار 

در هند و پاکستان به زبان فارسی به چاپ رسیده و ظاهرا متن فارسی 

آن هم در شبه قاره هند مورد استفاده بوده است. 

کتاب بعدی به نام »المنتخب فی جمع المراثی و الخطب« از فخرالدین 

طریحی است. او یک عالم شیعی در میانه عصر صفوی است که بین 

سال های 979 تا 1085 هجری قمری زندگی می کرده و در علم لغت 

هم کتاب »مجمع البحرین« از او شناخته شده و محل رجوع است. 

این کتاب »المنتخب« که با اسامی دیگری مانند المجالس الطریحی، 

المجالس الفخریه، بیاض الفخری، المنتخب الکبیر هم نامیده شده، 

مجموعه ای کشکول مانند است، چنان که اسم المنتخب هم این را 

نشان می دهد. این کتاب از احادیث، نصایح، اشعار، مواعظ، مراثی، 

فضایل و مصائب اهل بیت با محوریت واقعه عاشورا تشکیل شده است. 

بنابراین این کتاب به صورت مصطلح، کتاب مقتل محسوب نمی شود. 

گفته شده که طریحی 3 کتاب داشته که منتخب کبیر، وسیط و صغیر 

بوده، اما مشخص نیست که نسخه ای که امروز به دست ما رسیده 

کدام یک از اینهاست. نکته دیگری که جالب است به آن توجه شود این 

است که نسخه های متعدد از این کتاب موجود است اما این نسخه ها 

با هم تفاوت های بسیاری دارد. می شود گفت، افزوده های ناسخان 

و کاتبان که در متن اعمال می شده، به جهت اقتضای متن است 

که کشکولی بوده و می توانسته اند در آن 

مطالبی را الحاق کنند، لذا اختلاف شدید 

نسخه ها، این مساله را نشان می دهد.

کتاب  از  پیش  احتمالا  کتاب  این   

بحارالانوار نوشته شده است. در این 

مورد نکته ای را آقای صحتی سردرودی از 

آقای یوسفی غروی نقل کرده اند که اساسا 

المنتخب طریحی کتابی نبوده که مولف در 

زمان اوج حیات علمی خود نوشته باشد بلکه 

در جوانی مطالبی را در یک دفتر یادداشت 

جمع آوری می کرده است. مولف مطالبی که 

در زمینه عاشورا به نظرش جالب می آمده -ولو 

آن مطالب غیرمعتبر باشد- جمع آوری کرده 

است. حتی گفته شده که طریحی از اینکه 

این کتاب منتشر شده و به دست دیگران افتاده 

ناخشنود بوده و این را به عنوان اثری از خودش که 

به او منتسب شود، نمی پذیرفته، به این جهت که این کتاب جمع آوری 

بوده و مولف قصد انتشار نداشته است. 

مطالب کتاب المنتخب در 2 جزء که هر جزء 10 مجلس دارد و هر 

مجلس چند باب دارد، عرضه شده است. هر مجلس یک شب و روز 

مجلس دهه اول محرم را شامل می شود. برخی احتمال داده اند که 

چون لحن کتاب خطابی است، لذا برای استفاده منبریان و واعظان 

تدوین شده است. با توضیحی که قبل تر عرض کردم، مشخص 

می شود که این کتاب برای استفاده 

شخصی طریحی آن هم در ایام جوانی 

بوده است و از این جهت این ادعا زیر 

سوال می رود. احتمال دیگری داده 

شده که کتاب متن منبر و روضه خوانی 

طریحی در یک محرم و در مجلس عزایی، 

که تاریخ آن معلوم نیست، باشد. این 

احتمال با آن وجهی که پیش تر گفتم، 

قابل جمع است. 

بعدها که شخصیت علمی مولف پخته تر 

شده نسبت به این کتاب نگاه منتقدانه ای 

داشته و انتشار آن را به صلاح نمی دانسته 

است. المنتخب فارغ از اینکه مولف آن 

نسبت به انتشارش رضایت داشته یا نداشته 

باشد، بسیار در محافل روضه خوانی مورد استفاده 

بوده اما محتوای این کتاب اشکالات متعددی دارد تا آنجا که حتی 

برخی مولف را به جعل متهم کرده اند. بهتر است گفته شود مولف در 

مقام جعل نبوده بلکه صرفا مطالب پراکنده و ضعیف را یادداشت و 

گردآوری کرده است. به هرحال جریانی که داعیه دار تحریف ستیزی 

در مسائل عاشوراست کتاب المنتخب را یکی از کتاب های ضعیف و 

مروج تحریفات محسوب کرده و همواره مورد نقد قرار می دهد. آخرین 

کتابی که در این بخش معرفی می شود، کتاب بحارالانور است. این 

کتاب و نویسنده آن یعنی علامه مجلسی نیاز به معرفی ندارند و همگان 

نسبت به آنان آشنا هستند. فقط از باب مقتل و مطالبی که مربوط به 

عاشورا در این کتاب آمده، توضیحی می دهم. علامه مجلسی متولد 

1037 و متوفی 1110 هجری قمری است یعنی 25سال قبل از 

سقوط صفویه از دنیا رفته است. بحارالانوار بزرگ ترین مجموعه 

حدیثی شیعه است که ایشان در 25جلد قطور آن را سامان داده و 

چاپ فعلی آن یک مجموعه 110جلدی است. 

ایشان روایات مربوط به اهل بیت و 14معصوم و آنچه به مذهب 

شیعه مربوط می شده را از منابع شیعی پیشین و همین طور از منابع 

اهل سنت استخراج کرده و منابع خود را در مقدمه معرفی می کند. 

کاری که او انجام می دهد این است که روایاتی که در کتب مختلف 

بوده را تدوین موضوعی می کند. لذا بحارالانوار را می توان یک 

دایره المعارف حدیثی شیعه دانست. 

پروژه تالیف بحارالانوار 36سال زمان برده است که از سال 1070 تا 

سال 1106 هجری قمری را شامل می شود. در این مجموعه ابوابی به 

امام حسین)ع( و شرح واقعه عاشورا اختصاص دارد که از باب 24 جلد 

44 آغاز می شود و تا پایان جلد 45 ادامه پیدا می کند یعنی بیش از 

یک ونیم جلد از مجموعه 110جلدی مربوط به امام حسین)ع( و مقتل 

حضرت است. این بخش به »مقتل بحارالانوار« معروف است و روایاتی 

که ایشان گردآورده با ذکر سند و ماخذ نقل شده است یعنی هم منبع 

را گفته اند که این را از مناقب ابن شهرآشوب و آن را از روضه الواعظین و 

آن  یکی را از ارشاد مفید گرفته ام و هم سند را ذکر می کنند. 

در قسمت مقتل، علامه مجلسی دیده است که روایات شیعی 

جوابگوی همه ابعاد این واقعه نیست، لذا به منابع تاریخی مذاهب 

دیگر نیز رجوع کرده است. مثلا کتاب »کنز الذهب« از مسعوی یا 

»مقاتل الطالبین« از ابوالفرج اصفهانی از این  دست است. مجلسی 

سعی کرده مطالبی که در روایات نیامده را از طریق ارجاع و ذکر 

مطالب تاریخی جبران کند. 

از نقدهایی که به کار علامه مجلسی در این بخش از بحار صورت 

گرفته این است که برخی روایت های ضعیف منابع پیشین به کار 

ایشان نیز راه پیدا کرده است. علت این بوده که یک گردآوری کامل 

و نظم موضوعی مدنظر ایشان بوده نه اینکه بخواهند یک کتاب 

متقن بنویسند که فقط آنچه صددرصد مورد قبول دارند را ذکر کنند. 

مثلا در »مناقب آل ابی طالب« یا کتاب »تسلیه المجالس« از 

سیدمحمدبن احمد حسینی موسوی حائری، بعضا گزارش های 

ضعیفی داشته اند که به بحار سرایت کرده است. برخی گزارش های 

داستانی و بی اعتبار هم به کتاب بحارالانوار راه پیدا کرده است. مثلا 

داستان مسلم گچ کار که از مستندات قمه زنی است و این گونه است 

که حضرت زینب)س( سر خود را به کنار محمل کوبید و سرشان 

شکست و خون جاری شد و... که مورد انتقاد و اشکال بسیاری 

قرار گرفته است. همچنین بحث شیری که برای حفاظت از پیکر 

امام حسین)ع( به کربلا می آید، اینها هم در بحار وارد شده است. 

بخش مقتل بحارالانوار یکی از منابعی است که اگر کسی بخواهد 

نگاه روایی شیعی به مقتل را ردیابی کند، در این کتاب می تواند آن 

را ببیند کمااینکه کارهای دیگری به این سبک هم وجود دارد مثلا 

مقتل شیخ صدوق که آقای صحتی سردرودی روایات صدوق را -در 

کتب مختلفش مربوط به واقعه عاشورا را- 

استخراج کرده و در قالب کتابی به عنوان 

مقتل شیخ صدوق عرضه کرده است. اما 

بحار فراتر از این نگاه، منحصر در شیخ 

صدوق نیست و اهم منابع امامیه قبل از 

دوره صفویه در این کتاب منعکس شده 

است. 

مقتل بحارالانوار بارها به فارسی ترجمه 

شده و ترجمه ای که از بقیه معروف تر است، 

»محن الابرار فی ترجمه مقتل بحارالانوار: 

در معجزه و مصیبت نور دیده احمد مختار« 

است که از محمدحسن هشترودی تبریزی 

است. نکته دیگری که در مورد بحارالانوار 

باید گفت این است که روایات مربوط به 

امام حسین)ع( منحصر به این بخش یعنی 

باب 24 جلد 44 تا آخر جلد 45 نمی شود و 

اینجا مطالب به صورت پشت سرهم آمده است، اما اگر کسی 

بخواهد مطالبی در مورد امام حسین)ع( به طور جامع در این کتاب 

جست وجو کند، در مجلدات دیگری هم مطالبی در مورد آن حضرت 

و شهدای کربلا آمده است از جمله در جلد 43 و نیز جلد 98 که به 

زیارت امام حسین)ع( و شهدای کربلا پرداخته است. طی سیری 

از کتاب روضه الشهداء به عنوان یک کتاب ادبی-داستانی به کتاب 

المنتخب رسیدیم که کشکولی بود که اعتبار آن زیر سوال است 

و حتی از منظر مولف هم زیر سوال بوده است، بحارالانوار هم که 

یک تدوین روشمند و مستند براساس روایت شیعی و گزارش منابع 

تاریخی اهل سنت یا زیدیه است و مفصلا به واقعه کربلا پرداخته 

و در مجلدات دیگر هم اخبار پراکنده ای در مورد امام حسین)ع( 

ذکر کرده است.  

سه شنبه ۴ شهریور ۱۳۹۹   شماره ۳۱۱۹

@ f a r h i k h t e g a n d a i l y

بررسی اهم مقاتل واقعه کربلا: قسمت چهارم

از  واعظ کاشفی تا علامه مجلسی 
و مقتلی که مولف هم از نشرش ناراضی بود

بـا او هسـتیم می توانـد  2 مـاه  امـام حسـینی کـه 

انسـان هایی تربیـت کنـد کـه سـرمایه دار و فقیـر را 

مثل اربعین یاشـب های تاسـوعا و عاشـورا در هیئات 

کنـار هـم بنشـاند، امـا بعـد از این روزها، انسـان بازار و 

جامعه بازار و افرادی که ریکاردو و اسمیت و هیرشمن 

برایمـان ترسـیم می کننـد را در قالـب یـک جامعـه 

اسـلامی می بینیـم. خیلـی تنـد اگـر بخواهـم بپرسـم 

بـا ایـن جـور چیزهـا کـه نمی شـود! به هرحـال باید چه 

بایـد کـرد؟ ایـن میراثی اسـت که در اختیار ماسـت که 

شـاید در دسـت خیلی هـا نباشـد. چگونـه بایـد ایـن را 

تئوریـزه کنیـم کـه حداقـل نه همه سـال که صـدروز از 

سـال موثر باشـد. 

اگـر از یـک طـرف امام حسـین)ع( و گفتمـان و ندایـش در 

جامعـه مـا بلنـد باشـد و هنـر و هیات و منبـر و... مدام این 

را در مـا زنـده نگه دارنـد امـا امـر اجتماعـی مـا برخاسـته 

از تنظیمـی باشـد کـه  انگیـزه و روابـط خودخواهانـه را 

مداومـا توسـعه بدهـد، این دوگانه انسـان انقلاب و اسـلام 

را خسـته می کنـد و ایـن خسـتگی یـا او را یـا علیـه انقـلاب 

یـا علیـه مدرنیتـه می کنـد. یـک عـده ای بعـد از تـلاش 

انقـلاب اسـلامی، تـا مرحله طـرح اجتماعی عاشـورا پیش 

نرفتنـد. در نتیجـه انسـان هایی تولیـد خواهنـد شـد کـه 

رادیـکال خواهنـد بـود حـال ایـن رادیـکال یـا ضددیـن یـا 

طرفـدار دیـن خواهـد بـود. یـک فـرض دیگر نیـز دارد و آن 

هـم انسـان هایی هسـتند کـه شـیزوفرنیک می شـوند یـا 

دنبـال خلسـه اند. خـود رهبری نیز بعد از سـال 88 اشـاره 

کردنـد کـه بچه هـای مـا کـه از جبهـه برمی گشـتند شـهر 

را دوسـت نداشـتند. سـال های دهـه 60 زمانـی بـود کـه 

مـردم داخـل شـهر نیـز بـه یکدیگـر بـرادر می گفتنـد ولـی 

باز آنها شـهر را دوسـت نداشـتند و دلشـان می خواست که 

خیلـی زودتـر بـه جبهه هـا برگردنـد کـه روابط آن بـر محور 

ایثـار بـود. امـا نکتـه ایـن بـود کـه نمی توانسـتند جبهـه را 

بـدون شـهر سـرپا نگه دارنـد و مسـتقلش کننـد. همیـن 

اتفـاق الآن بـرای اربعیـن افتـاده اسـت یعنـی مـردم عـراق 

340 روز درآمـد کسـب می کننـد و می آینـد در اربعیـن آن 

را خـرج می کننـد یعنـی ایـن ورودی و خروجـی اش به هـم 

نمی خـورد. مشـکل مـا ایـن اسـت کـه نتوانسـتیم جامعـه 

مسـتقل براسـاس عاشـورا و فرهنـگ عاشـورا تولیـد کنیم. 

ایـن نتوانسـتن خطرنـاک اسـت. انگیـزه انسـانی کـه بـا 

امام حسـین)ع( و به خصـوص بـا هنر پرانرژی ای که پشـت 

عاشـورا در دنیـا و ایـران هسـت و انسـان های علاقه مند به 

عاشـورا دارنـد تولیـد می کننـد، این قـدر شـدید اسـت کـه 

حتـی متمولینـی کـه در طـول سـال بـه کارگـران خود یک 

 قـران پـول نمی دهنـد گاهـی - نـه بـرای ریـا- از سـر صفای 

دل می آینـد و بـرای عاشـورا هزینـه می کننـد. ایـن را شـما 

می توانیـد در طبقـه متوسـط ببینید. ما در طبقه متوسـط 

اخـلاق سـوداگرانه داریـم هرچنـد بـه ثروتـش دسـت پیدا 

نکرده اسـت. همین طبقه متوسـط در ایام عاشـورا هزینه 

می کنـد، هرچنـد پولـش کـم اسـت و بـه انـدازه طبقـه 

ثروتمنـد پـول نـدارد. ایـن یعنـی عاشـورا خیلـی پرتـوان 

اسـت. از آن  طـرف امـر اجتماعـی مدرن هم با نهادسـازی 

و رسـانه و مخدرهـای احساسـی و روانشـناختی ای کـه بـه 

مـردم می دهـد، آن هـم خیلـی زنـده اسـت. مـن نگـران 

گسـلی هسـتم کـه شـکل گرفتـه اسـت. اگـر مـا دیـر روی 

ساخت علوم اجتماعی و کشف امر اجتماعی اش متمرکز 

شـویم، حتمـا دچـار بحران هایی می شـویم. احیای مجدد 

شـریعتی، احیـای عدالت خواهـی تنـد انقلابـی، دوبـاره 

احیـای »بازخوانـی فصلـی« از روایـات کـه حتـی گاهـی 

فقهـی اسـت. بعضـی دارنـد فقـه ایـن را شـکل می دهنـد. 

یا عاشورای تمام سکولار. 

و یـا برعکـس. آن برعکـس بـرای ایـن اسـت کـه عاشـورا 

انـرژی دارد. 

می خواهـد عاشـورا و دهـه محـرم و دهه آخـر و اربعین 

را بـه مخـدری بـرای ملالت مدرنیتـه بدل کند. 

کامـلا شـدنی نیسـت چـون وقتـی چیزی تبدیـل به کنش 

اجتماعـی می شـود دیگـران به راحتـی نمی تواننـد آن را 

بدزدند اما سعی می کنند مدام آن را بازخوانی کنند. یک 

کتابی را یک زمانی نشـر کانون کویر منتشـر کرد با عنوان 

»عاشـورا در گذر از عصر سـکولار« تلاش های دهه 70 بود 

برای اینکه این کار را انجام دهند و عاشورا را از امری که در 

مقابـل مدرنیتـه بـود دربیاورند. الآن با پیشـرفت آگاهی ها 

از عاشورا آن کتاب ناکارآمد است و اگر بخواهند بنویسند 

بایـد تلاش های جدیـدی انجام دهند. 

عبدالکریـم سـروش 2 سـال پیـش مصاحبـه ای کرد با 

عنوان »نئولیبرالیسم مسلح« و آنجا به نئولیبرالیسم 

حملـه کـرد. امـا همیـن آدم وقتـی به عاشـورا می رسـد 

لیبرالـی و جـان لاکـی تفسـیرش می کنـد. یعنـی از 

یک طـرف سـرمایه داری را نقـد می کنـد ولـی از سـوی 

دیگر انسـان را به روانشناسـی و روش شناسـی سـوق 

می دهـد کـه: در همیـن انـزوا بایسـت. ایـن پارادوکس 

اسـت که سـروش سـرمایه داری را در بالاترین وجهش 

کـه نئولیبرالیسـم اسـت نقـد می کند و از سـوی دیگر 

وقتـی می خواهـد عاشـورا را بـه جامعـه عرضـه کنـد، 

سـکولار عرضـه می کند. 

کتـاب »دانـش و ارزش« سـروش را کـه نـگاه کنیـد متوجـه 

می شـوید کـه از یـک طـرف اخلاقـی کـه انبیـا می گوینـد 

را دوسـت دارد ولـی در عین حـال پـروژه علمـی ای کـه بـه 

آن تعلـق دارد نمی توانـد ایـن را توضیـح بدهـد. سـروش 

خیلـی سـال اسـت بیـن علمی کـه از آن اسـتفاده می کند 

و چیـزی کـه بـه آن علاقـه دارد گیـر کـرده اسـت. سـروش 

خـودش بیـن ایـن گسـل اسـت. می خواهم بگویـم که این 

گسـل خیلی پرتوان اسـت و همه را دارد در خودش اسـیر 

می کنـد و خیلـی سـال اسـت کـه شـروع شـده اسـت. من 

می گویـم کـه انقـلاب اسـلامی بیـش از بقیـه از این گسـل 

ضربـه می خـورد. بقیـه تکیه شـان بـه عاشـورا کمتر اسـت. 

انقلاب به شـدت دارد ظرفیت عاشـورا را احیا می کند و این 

احیـای شـدید اگـر بـه احیـا در حـوزه امر اجتماعی نرسـد 

جامعـه بـر سـر این  انگیـزه دوگانـه -از لحاظ روانـی- اتفاق 

خطرناکـی برایـش خواهـد افتـاد. به تعبیـر روانشناسـی 

جامعـه دچـار دوقطبـی می شـود کـه ایـن بیمـاری دیگـر 

به سـادگی قابـل درمـان نیسـت. مـا بایـد به شـدت بـرای 

تبدیـل شـدن عاشـورا بـه امـر اجتماعـی کار کنیـم، اگرنـه 

ایـن بیمـاری اگـر ماندگارتـر شـود دیگر بیماری ای نیسـت 

که با یکی دو قرص درسـت شـود. جامعه ای که بیمار  شـود 

تـا چنـد نسـل بایـد کار کننـد تا درسـت شـود. 

اگـر فـرض کنیـم که کنش اخوت شـما شکسـت خورد 

و کنـش حکیمـی و شـریعتی -کـه بـه مدل اخوت شـما 

نزدیک تـر اسـت ولـی تمایزاتـی دارد- نیـز شکسـت 

بخـورد و کنـش فـردی و اخلاقـی پیـروز شـد، بـا ایـن 

تفسـیر چـه بـر سـر انقـلاب و جامعـه اسـلامی خواهد 

آمـد. خیلی هـا می گوینـد کـه اگـر برگردیـم بـه کنـش 

احمـد قابل)همـان کنـش فـردی و اخلاقـی( تبدیل به 

ترکیه و سنگاپور و مالزی می شویم که هم دین داریم 

و هـم توسـعه. آنهـا معتقدند کـه پروژه ائمه، اخلاق در 

سـاحت فـردی اسـت. یعنـی امام حسـین)ع( به کربلا 

کـه مـی رود می خواهـد اخـلاق را حیـا کند. 

چـرا بـه ایـن اخـلاق فـردی کـه اشـاره می کنیـم تـا بـه ایـن 

انـدازه رادیـکال و شـیزوفرنیک می شـویم. چـرا در اجتماع 

ایـن بـلا بـر سـر مـا می آیـد. آخـر امـر فـردی محـض کـه 

نداریـم. اگـر امام حسـین)ع( امـام امـر فـردی بـود چـرا 

می گویـد »انـی لـن اخـرج امـرا و لابطـرا و... « مـی روم 

بـرای امربـه معـرف و نهـی از منکـر. امـر به معـروف و نهـی 

از منکـر امـر فـردی نیسـت بلکـه روی فکر و عـادات جامعه 

راه می رود. مگر کسـی می تواند از کلمه مصلح اجتماعی 

سـاده عبـور کنـد. کـدام مصلـح اجتماعـی اسـت کـه اثـر 

اجتماعـی نـدارد. شـدنی نیسـت. تفکیک بیـن امر فردی 

و اجتماعـی غیرممکـن اسـت. از یـک غیرممکـن حـرف 

می زننـد. در ایـن غیرممکـن فقـط فیلسـوفان به شـدت 

انتزاعـی دمیده انـد. متاسـفانه در حـوزه مـا زمینه این نگاه 

انتزاعـی وجـود دارد. بـه همین خاطـر در ادبیـات دینی ما 

گاهـی ایـن حرف ها هم رشـد می کند. اصلا مگر می شـود 

بـرای مثـال امـر جنسـی را از عاطفـه زناشـویی جـدا کـرد؟ 

این هـم همین طـور اسـت. از هـم جـدا شـدنی نیسـتند. 

بـه همین خاطـر اگـر از ایـن طـرف کـه زیـاد بـه امـر فـردی 

بهـا بدهـی ولـی از آن طـرف وابدهـی، یـک پـا می لنگـد و 

تبدیـل بـه بیمـاری می شـود. به نظـرم ایـن به شـدت بایـد 

پـروژه مطالعاتـی انقـلاب اسـلامی شـود. من نگـران پروژه 

حـق نیسـتم. خـدا رب ایـن عالـم اسـت امـا می گویـم مـا 

ممکـن اسـت لطمـه بخوریم. 

عاشورا، امر اقتصادی و امر اجتماعی 

در گفت وگوی »فرهیختگان« با حسین مهدی زاده

قلب ها و شمشیرها

ادامه از صفحه۱۱
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